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  ة تهاجم فرهنگيپيشين

  )با درنگي بر تاريخ اسلام(

، موضـوع   »تهـاجم فرهنگـي   «هاي نظري دربارة مقولـة        ترين بحث   يكي از بنيادي  
قديم يا حديث بودن آن است؛ به اين معنا كـه آيـا تهـاجم فرهنگـي و تبليغـات                    

بـوده  » اسـلام «و الهـي    رواني عليه پايگاه اسلام، از لحظة ظهور نهضت توحيدي          
اي نوظهور و مستحَدثه عليه اسلام ناب اسـت؟ چـه بـسا               است، و يا اينكه پديده    

غفلت يا تغافل، جهالت يا تجاهل، نسيان يا تناسي از پاسخ منطقـي، معقـول، بـا                 
ناپذيري در پي داشته باشد و  ادله و شواهد تاريخي به اين پرسش، خسران جبران   

و تقابـل بـا تهـاجم    » سـتيزي  دشـمن «و » شناسي شمند«منشأ انفعال و ضعف در     
كنـد، و   » محـدود «اي و جنبـي       جانبة خصم باشد و ما را بـه مبـارزة حاشـيه             همه
رو  ازايـن . پذيري ما بيشتر گـردد  نمايد و در نتيجه، ضربه» عليل و عقيم «تدريج    به

من  دش ـبايد با درك زواياي تاريخ صدر اسلام و بازبيني پيشينة تهاجمي و رواني    
، علما و دردمندان مسلمان در مقابله       ة اطهار  ائم ،هاي پيامبر   و بازشناسي شيوه  

اقتـضائات  «جانبه به  با كانون خطر و مراكز دشمن و شناخت دقيق و بصيرت همه         
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هاي تازة تبليغـاتي، روانـي و فرهنگـي، بـه صـيانت از                و شيوه » شناسي  زمان«يا  » زمان
العالم بزمانه لا   «: پرداخت؛ كه  اسلام ناب محمدي  » هاي  روش« و   »ها  ارزش«،  »ها  بينش«

اعرف الناس بالزمان من    «: و) 234،  4: 1381شهري،    محمدي ري (» تهجم عليه اللوابس  
ولَـنْ يجعـلَ اللَّـه      « صورت است كه آية      در اين ). 235همان،  (» لم يتعجب من احداثه   

 »وأعَِدوا لهَم مـا اسـتَطَعتُم مِـنْ قُـوةٍ          « و )141: )4(نساء(» للِْكَافرِِينَ علىَ المْؤمِْنِينَ سبِيلًا   
دى ودِيـنِ        « سنت الهي    ،فتهظهور عيني يا   )60): 8(الانف( هو الَّذِي أرَسلَ رسولهَ بِالْهـ

كلمـة  «خواهـد پوشـيد و      جامة عمـل    ) 9): 61(صف (»الحْقِّ ليِظهْرَِه علَى الدينِ كلُِّهِ    
 الِقـا و ابِقـا خواهـد        هاي آدم   در جغرافياي عالم و در جان     »  كلمه يدتوح«و  » توحيد
ما در اين مقاله، با نظر به اثبات قـديم بـودن تهـاجم فرهنگـي عليـه انديـشة                     . شد

اسـلام  «ها و شواهد در عرصـة        خالص اسلامي و منطق ناب وحياني، به ارائة نمونه        
  .ازيمپرد مي» عصر جديد«دشمن در » زدايي ستيزي تا مرز اسلام

  وتضاد اسـلام و كفـر، توحيـد و شـرك، ايمـان و نفـاق، عـدالت و ظلـم          ) الف
فضيلت و رذيلـت، تـضادي بنيـادين اسـت و جنـگ االله و طـاغوت، حـق                   

بينـي اسـلامي و    جهـان  ؛ و درگيـري  »ايـدئولوژيك «و باطـل، همانـا جنـگ    
بينــي مــادي و الحــادي، زيربنــايي اســت و چنــين تــضاد و  الهــي و جهــان
 ـ   هـا،    هـستند؛ بيـنش   » ابـدي و جاودانـه    «و  » ناپـذير   پايـان «ري  جنگ و درگي

ــا، و روش ارزش ــته از دو   هـ ــاي برخاسـ ــاه«هـ ــة» «قرارگـ ــع مانعـ » الجمـ
باشـند كـه انفـصال حقيقـي بـين آنهـا برقـرار اسـت و فرجـام جنـگ،                       مي

بينـي الهـي و       پيروزي اسـلام، توحيـد، ايمـان، عـدالت، االله، حـق و جهـان              
هاسـت و از منطـق قـويم و           نـگ بـا فطـرت     اسلامي است؛ چه اينكـه هماه     

ــت   ــوردار اس ــيل برخ ــت لازم و اص ــم و   . جامعي ــضاد دائ ــريم ت ــرآن ك ق
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  : نمايد را چنين ترسيم مي» پرستي ماديت«و » خداگرايي«هميشگي 
  ).217): 2(بقره (»ولاَ يزاَلوُنَ يقاَتلِوُنكَمُ حتَّى يردُوكمُ عنْ ديِنكِمُ إنِْ استطَاَعوا«

و بـسيج امكانـات بـالقوه و        » زدايي  تا اسلام   ستيزي دشمن     اسلام« آيه بيانگر     اين
بالفعل آنها در به اضمحلال كشيدن اردوي مسلمانان و جنـود اسـلامي اسـت و                

گيـري از مـسلمانان و انقـلاب          جـويي از اسـلام و انتقـام         تمام اهتمام آنان انتقـام    
  : اسلامي است؛ كه

  ).8): 85(بروج (»ا أنَْ يؤْمنِوُا باِللَّهِ الْعزِيزِ الْحميِدِوما نَقمَوا منِهْم إِلَّ«

ها، امكانات و قـدرتش پرداخـت و          ها، روش   ، طرح »دشمن«پس بايد به شناخت     
 توجـه كـرد     خْوت پرهيز كرد و به هشدار علي       ر از هر گونه عافيت، غفلت و     

  : كه فرمود
ن لا ينام عنكم أنـتم      تكادون ولا تكيدون، تنتقص أطرافكم فلا تمتعضو      «

  ).34البلاغه، خ  نهج (»تخاذلونمفي غفلة ساهون غلب واالله ال

دشمنان اسلام چون همـة اسـتطاعت و اسـتعدادهاي خـويش را در نفـي و                 ) ب
هاي متعدد و متنـوع   ها و تاكتيك اند، از روش  قرار داده » اسلام عزيز «نابودي  

نند، و از صدر اسلام تـا       ك  خويش استفاده مي  » استراتژيك«در نيل به اهداف     
آنان روش فرهنگي، هجوم رواني، خلع سلاح       » روش«ترين    امروز، محوري 

  هـاي سياسـي و اجتمـاعي منحـرف،          روحي جامعة اسلامي، ايجـاد تـشكل      
بالقوه و بالفعل جهـت نـابودي بيـنش و گـرايش و             » توان«كارگيري تمام     به

امامـت  «ن زمينه،   در اي . كشش اسلامي، و دانش و ارزش الهي و ديني است         
، اصـول و معيارهـاي بنيـادي اسـلام،          »مديريت دينـي و فقهـي     «،  »و ولايت 
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ي ديني در خط اول حملـة آنهـا قـرار دارد؛ چـه اينكـه در                   بايدها و نبايدها  
، با فرهنگ و تمدن غربي رويارو شـده و  »فرهنگ و تمدن اسلامي«عصر ما  

يويــستي در همــة ابعــاد انديــشة ماترياليــستي، ليبراليــستي، امانيــستي، پوزيت
فرهنگي، سياسي و اخلاقي، بـه مبـارزه بـا فرهنـگ و اخـلاق، شـريعت و                  

كـانون  » انقلاب اسـلامي ايـران    «اند و از آنجا كه        سياست ناب اسلامي آمده   
لـذا بـه    . قرار گرفته اسـت   » هدف«است،  » القرا  ام«اصلي و پايگاه مركزي و      

  :تعبير علي
ــعف « ــدواً وانِ ضــ ــصغرن عــ ــدي(» لا تستــ ــهري،  محمــ ري شــ

  ؛)1848، 536، ح3: 1381

   ....و) 97، باب 84، 1همان، ( »يا آفة القوي، استضعاف الخصم«

شيوة ،  در اسلام از فجر بعثت پيامبر اكرم      دشمنان اسلام، به شهادت تاريخ ص     ) ج
انـد و از همـان        نهـاده » روح و جوهر مبارزة خويش    «فرهنگي و تبليغاتي را     
م و قرارگـاه ديـن، يعنـي قـرآن و وحـي، را هـدف                ابتدا، مركز و قلب اسلا    

هجوم قرار دادند تا با بمباران تبليغاتيِ اذهان و عقول و ايجاد جنگ روانـي               
فردي عادي و معمولي است، نه پيامبر        كه محمد و روحي به مردم بباورانند      

و رسول خدا؛ و چنين نيست كه بـر او وحـي شـده باشـد و او رسـالت و                     
  :اند از هايي از اين سنخ عبارت نمونه. نبوتي داشته باشد

ــاءهم الحْــقُّ مِــنْ عنِْــدنِاَ قَــالوُا إنَِّ هــذاَ لَــسحِرٌ مبِــينٌ« .1 ــا جَ10(يــونس( »فلَم :(
ــستمَرٌِّ   «؛ )76 رٌ مــح ــوا سِ ــوا ويقوُلُ ــةً يعرضُِ ا آيَــرو إنِْ يــر (»و  ؛)2): 54(قم

ــنهْم إنِْ  « ــروُا مِ ــذيِنَ كفََ ــالَ الَّ ــينٌ  فقََ ــحرٌ مبِ ــا سِ ــذاَ إلَِّ ــده (» ه  )110) 5(مائ
 »وقَـالُوا مهمــا تأَتْنِـَـا بـِـهِ مِـنْ آيــةٍ لتَِــسحرنَاَ بهِــا فمَـا نحَــنُ لَــك بمِــؤمْنِيِنَ   «و
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؛ و در عصر مـا نيـز خـط مبـارزه بـا وحيـاني بـودن                  )132): 7(اعراف(
قــرآن كــريم و حجيــت قــول نبــي و ولــي، تحريــف واقعيــات و  

ــايق ــه   حق ــره ك ــة كبي ــارت جامع ــدويت، مخــدوش كــردن زي  مه
ــام     ــاحت ام ــت در س ــت و ولاي ــت، محب ــشور معرف ــي  من شناس

است، كاملاً مـشهود اسـت، و هـدف ايـن تحركـات، ايـن اسـت                 
ــد و      ــد و توحي ــودي كنن ــتحالة وج ــت را اس ــوت و امام ــه نب ك

  .عدالت الهي را الغا نمايند
فـراد بـه اينكـه در       ايجاد سروصدا و غوغاسالاري و يا مجبور كردن ا        . 2

هاي خويش پنبه بگذارند تا نغمة ملكوتي وحي و آيات بينـات                گوش
  :الهي را نشنوند

»         لَّكُـما فِيـهِ لَعالْغَـوذَا الْقُـرْآنِ و وقَالَ الَّذِينَ كَفَروُا لَـا تَـسمعوا لِهـ
  ).26): 41(فصلت (»تَغلْبِونَ

وحـي را   د ماهيـت    دنكوشـي  ،شمنان اسلام با ترور شخصيت پيامبر     د. 3
» صـادق «و  » امـين « در ميـان آنهـا بـه         با اينكه محمد  (مخدوش كنند   

سحِر، جنون، و شـعر و شـاعري را         : آنها اتهاماتي چون  ). مشهور بود 
العادة قـرآن و مكتـب        وسيله با نفوذ خارق     به او نسبت دادند تا بدين       

قَـالَ إنِْ   فَ«: نبوي و نثر عميق و انيق و دلپذير وحي الهي مقابله نماينـد            
): 51(الـذاريات    (»ساحِرٌ أَو مجنُونٌ  «؛  )24): 74(مدثر (»هذَا إلَِّا سِحرٌ يؤْثرَُ   

قرآن، كلام  « اكنون با نظرية     ؛ و )30): 52(طور (»أَم يقوُلُونَ شَاعِرٌ  «؛  )52
تجربة نبوي و تاريخيـت مـتن قـرآن، چنـين           » پذيري  بسط« و   »محمد

  .گيرند پي ميجرياني را 
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پـردازي     از تز موازي در قصه     لة موازي با فرهنگ قرآن و استفاده      مقاب. 4
اسِ    « كه آية    سرايي توسط افرادي مثل       و داستان  ومِـنْ النَّـ

 :آيـة  و   )6): 31: (لقمـان  (»منْ يشتْرَِي لهَو الْحدِيثِ ليِضلَِّ عـنْ سـبِيلِ اللَّـهِ          
»    ا أَنزَلَ اللَّهأُنزِلُ مثِلَْ م؛ به او اشاره دارد؛ و همچنـين        )93): 6(انعام( »س

 موازي، در قـرار دادن        تاريخ سياسي اسلام، استفاده از روش      در طول 
موني در اسلام بوجهلي و بوسفياني، اسلام اموي، اسلام هاروني و مـأ       

را مشاهده  ...  و اسلام علوي و حسيني و      تقابل با اسلام ناب محمدي    
آور است كـه فهـم    يار خطرناك و مرگ  هاي بس   كنيم و اين از شيوه      مي

شناسان   شناسان واقعي و دين     آن و مقابله با آن، تنها در حوصلة اسلام        
هــاي اسـلام نــاب اسـت تــا    حقيقـي و رهبـران متفكــر و ايـدئولوگ   

هـاي بـشري را در    هاي عصر ما را نيز افـشا نماينـد و مكتـب          سامري
  .مبارزه با مكتب الهي عقيم سازند

گـري و     هتمام دشمن در جهت تـزئين باطـل، مغلطـه         تمام تلاش و ا   . 5
گري عليه حق، مكتـوم و مهجـور نمـودن معرفـت و محبـت                 هوچي

ايماني و شهود و شهادت الهي، ايجاد التقاط و تلفيق حق و باطـل، و               
خاصيت كردن و خنثـي سـاختن فرهنـگ جهـادي و تفكـر                سپس بي 

عليَـهِ  «آيـة   .بـوده اسـت  ... حماسي اسلام عليه كفر و ظلم و تكاثر و     

 اساسـي كـه دشـمن      و شـيوة  ) 15): 68(قلم (»آياتنُاَ قَالَ أسَاطيِرُ الْأوَلِينَ   
واتَّخَذَ قوَم موسى مِنْ بعدِهِ مِنْ حليِهمِ عِجلًـا جـسدا لَـه             «اتخاذ كرد، در آية     

ارــو ــة )148): 7(اعــراف (»خُ ــنْ أَثَــرِ الرَّ«؛ و آي ــضةًَ مِ َقب ــضْت َــولِفَقب س« 
 به التقاط حـق و باطـل اشـاره          51و نهج البلاغه خطبة     ) 96): 20(طه(
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 43 بقـره آيـة      تمان حق و تزئين باطـل نيـز در سـورة          دارد و مسئلة ك   
  .مطرح شد

هاي دشـمن در منكـوب كـردن فرهنـگ پويـا، بالنـده،                يكي از شيوه  . 6
آفرين اسلام ايـن بـود كـه اشـراف و      انگيز و عشق    بخش، شوق   حيات
دوزان و غارتگران، پيشنهاد دور كردن مؤمنان راستين با عبـاراتي           زران

و كـه     دادنـد، چنـان     زننده و تحقيرآميز را به پيامبر مـي       
بـه محـضر پيـامبر آمدنـد در حـالي كـه              ...  و 

 نزد او حاضر بودند و اين متكبران اشراف به          
در ايـن   . ان را از خود دور نما؛ تا مـا بـا شـما باشـيم              پيامبر گفتند اين  

واصبِرْ نَفسْك مع الَّذِينَ يدعونَ ربهم بِالْغدَاةِ والْعـشِي يريِـدونَ           «هنگام آية   

    منْهع ناَكيع دلَا تَعو ههجپـس تهمـت،    . نـازل شـد   ) 28): 18(كهف (»و
از شـگردهاي   اب پيـامبر    ور شخـصيت حواريـان و اصـح       تحقير، تـر  
  .دشمن بود

را » كفــر، نفــاق و شــرك«يكــي از شــواهدي كــه اولاً وحــدت شــوم مثلــث ) د
دهـد، و ثانيـاً معاملـة عقيـدتي كفـار اهـل كتـاب                 ستيزي نشان مـي     در اسلام 

ــان( ــا ) يهودي ــشركانب ــد  م ــر توحي ــشركان و تحقي ــد شــركِ م  مكــه و تأيي
مـت اسـلامي پيـامبر      وم برانـدازي حكو   موحدان براي رسيدن بـه هـدف ش ـ       

در مدينــه، و ثالثــاً ايجــاد رعــب و وحــشت در دل مــسلمانان بــا مبالغــه در 
سـازي در ايجـاد جنـگ روانـي ميـان مـسلمانان، و                قدرت دشـمن و شـايعه     

ويــژه تهــاجم  امعــة اســلامي در تقابــل بــا دشــمن بــه بنــدي ج رابعــاً گــروه
، دهـد  طـور كامـل نـشان مـي         خـوبي و بـه      نظامي را كه پيش آمـده بـود، بـه         
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 خـوبي در    تـوان بـه     شـده را مـي    د مـوارد يا   .غزوة احـزاب يـا خنـدق اسـت        
ــاتايــن ــود  « : مــشاهده كــرد آي هْــوا الي ــذِينَ آمنُ ــداوةً للَِّ ــاسِ ع ــد النَّ ــدنَّ أَشَ لتَجَِ

ذِينَ أُوتـُوا نَـصِيبا مِـنْ الْكتَِـابِ              «؛  )82): 5(مائده (»والَّذِينَ أشَْركَُوا   أَلَم تـَرَ إِلَـى الَّـ

ذِينَ آمنـُوا              ذِينَ كَفـَروُا هؤُلَـاءِ أَهـدى مِـنْ الَّـ يؤمْنُِونَ باِلجْبِتِ والطَّاغُوتِ ويقوُلُـونَ للَِّـ
وا لَكُـم                «؛  )51): 6(نـسا  (»سبِيلًا آل  (»الَّـذِينَ قَـالَ لَهـم النَّـاس إِنَّ النَّـاس قَـد جمعـ

ــران ــةٌ مِـ ـ «؛ )173): 3(عم ــت طَائِفَ ــم     وإِذْ قَالَ ــام لَكُ ــا مقَ ــربِ لَ ــلَ يثْ ــا أَه ي مْنه
  .)13): 33(حزابا (»فاَرجِعوا

يكي ديگر از شواهد تاريخي در اثبات تهاجم فرهنگي، رواني، تبليغاتي دشمن            ) هـ
بـا  (پـس از شكـست مـسلمانان در مرحلـة دوم            . عليه اسلام، جنگ احد است    

 در ميـدان    ) 154 ):3(آل عمـران  (دلائل و خاستگاه ويژه آن در سورة        
به مقابله پرداخت و شـعار       را سر داد و پيامبر    » اعل هبل، اعل هبل   «مبارزه، شعار   

 بـا تغييـر شـعار اول،        را مطرح كرد و     » االله اعلي واجل، االله اعلي واجل     «
االله مولينـا ولا    «: فرمـود  را مطرح كـرد و پيـامبر      » ان لنا العزي ولاعزي لكم    «شعار  

هـاي    اين واقعه بيانگر اين است كه بـراي دشـمن، حتـي در جنـگ              . »كممولا ل 
مهم و غايت است و تحريم اقتـصادي،        » جنگ ايدئولوژيك و فرهنگي   «نظامي،  

ها و تبعيدها، وسـيله و        تحريم سياسي و معاشرتي، فشارهاي فيزيكي و شكنجه       
  .ساز رسيدن به اهداف فرهنگي و فكري بوده است زمينه

 پاشيدن بذر جهالت ،هاي دشمن در تهاجم تبليغاتي و فرهنگي     شگرد از جمله ) و
 و بيـنش     در سرزمين ذهن و ضمير مـردم، سـلب قـدرت تحليـل             مادتجو  

 اسـتخفاف  ، ديگـر تحميـق و تجهيـل مـردم     عبـارت   و بـه  ،سياسي از جامعه  
مار  و استث، استحمار تا استعمار،ها ها و امت فرهنگي و استضعاف فكري ملت    
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سيرة ) 54): 43(زخرف (»فَاستخََف قَومه فَأَطَاعوه  «  است و آية   و استبداد جوامع  
 چگونـه    اينكـه  گذارد و   فرعوني دشمنان خدا و فرهنگ الهي را به نمايش مي         

 تـلاش    از نظـر علمـي و فكـري        دشمن در كودك و نابالغ نگه داشتن جامعه       
 .دوش ـك  مـي ها    هاي عقلي و روحي انسان       و در استحاله و مسخ ارزش      كند  مي

كه كسي  (بود   علي علت شهادت    ، تاريخ ديديم كه جهل و جمود      در آئينة 
، نابرخورداري جامعه از قدرت تحليل   ). و مرگ جهل بود    ،حيات عقل و علم   

بيـنش دينـي و بـصيرت    نبـود   .مارقين را عليه اسلام ناب علوي بـسيج كـرد    
ــةسياســي ــد ســقيفه را ، توطئ ــشأ ضــربات  پدي ــاريخ من  آورد و در طــول ت

مـĤبي و تحجرگرايـي و        مقـدس  ناپذير بـر پيكـر اسـلام نـاب شـد؛ و             انرجب
  . شددينيهاي   آفت بزرگ دين و پيشرفت،گري قشري

و يارانش، ضمن ايجاد ديوار  هاي منافقين در به انزوا كشاندن پيامبر از شيوه) ز
رواني بين پيامبر و مردم با تبليغات كاذب، افترا، بهتـان، تهمـت و سـاختن                

گـذاري و كمـك اقتـصادي بـه           ، دستور عدم انفاق و سـرمايه      ضرارمسجد  
هم الَّذِينَ يقُولُونَ لَا «: حكومت اسلامي پيامبر بود تا ايشان در فشار قرار گيرد

تُنْفِقُوا علَى منْ عِنْد رسولِ اللَّهِ حتَّى ينْفَضُّوا ولِلَّهِ خَزَائِنُ السماواتِ والْأَرضِ ولَكِنَّ             
 طرف،   امروز تحريم اقتصادي از يك    ). 7): 63(منافقون (»مناَفِقِينَ لَا يفْقَهونَ  الْ

درد از طـرف     داران بي   اندوزي و اكتناز زراندوزان و سرمايه       تكاثرطلبي، گنج 
ديگر، و وارد كردن ضربة اقتصادي به نظام اسلامي از طـرق گونـاگون، از               

اصـلاح اقتـصادي و   جمله شگردهاي دشمن است تا حكومت اسـلامي در    
  .تحقق عدالت اجتماعي موفق نشود

آور، خطرآفرين و دردناك دشـمن در         سوز، رخوت   از جمله شگردهاي وحدت   ) ح
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هـاي   تـرين اهـرم     با نخـستين جامعـة اسـلامي، كـه اكنـون نيـز از مهـم                مبارزه
افكنـي در صـفوف مـسلمانان و          زدايي آنهاست، ايجاد اخـتلاف و تفرقـه         اسلام
هاي جامعة اسلامي است؛ خواه با عنصر تفرقة كلامي، فقهي و             ها و گروه    جناح

. خواه با عنصر تفرقة سياسي  و اجتماعي و گروهي، و خواه بـا عنـاوين ديگـر             
ــست   ــلام و صهيوني ــدر اس ــان ص ــن     يهودي ــشأ اي ــد، من ــصر جدي ــا در ع ه

  :اند افكني اختلاف
ــنْ « ــا مِ ــوا فَرِيقً ــوا إنِْ تُطِيع ــذِينَ آمنُ ــا الَّ هــا أَي ي ــاب ــوا الْكتَِ ــذِينَ أُوتُ  الَّ

ــافرِِينَ ــانِكمُ كَ إِيم ــد عب وكُمــرُدي  كُملَــيتتُلَْــى ع ُأنَْــتمتَكْفُــرُونَ و ــفَكيو
ولهُ ومـنْ يعتَـصِم باِللَّـهِ فَقَـد هـدِي إِلَـى صـِرَاطٍ                     آيات اللَّهِ وفِـيكُم رسـ

  ).101 و 100): 3(آل عمران (»مستقَِيمٍ

در اين مقوله بسيار انديشه و مطالعه كنيم؛ اينكه دشمن چـه كـرد تـا توانـست                  ) ط
جايي برسند كـه معاويـه را         هچنان استحاله كند كه مردم ب       ها را آن    فكرها و روح  

 ترجيح دهند؟ آيا هجمة فرهنگي و تهـاجم          و يزيد را بر حسين     ،بر علي 
و ابـلاغ افكـار انحرافـي و        تبليغاتي دشمن، انتشار فساد اخلاقي و رواني، القـا          

اي را در تاريخ پديد نياورد؟ آيـا قلـب قـرآن و               اخلاق انحطاطي، چنين فاجعه   
دادن حقـايق و      تحريف فرهنگي به دست برخي، جعل احاديث، وارونه جلـوه           

هـاي فاسـد و ظـالم از طريـق افكـار علمـي،                صالح و بزرگ نماياندن خلافت    
 جامعـه در     هان و فلج نمـودن عقـول      اي، عليل كردن اذ     سياسي، هنري و رسانه   

تحليل درست و منطقي حوادث واقعه، بمباران رواني مردم، به انـزوا كـشاندن              
نقش بنيادي و اساسي در حاكميت سـاية      ... دركمندان و دردمندان اسلام ناب و     

اي براي رضاي خدا فرَقْ علـي را   شوم جهل و جور نبوده است تا آنجا كه عده       
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پس آيا نبايد توطئـة دشـمن بـا بـه           !  با حسين بجنگند؟    االله قربة الي   بشكافند و   
كارگيري نظرية دين عليه دين و قرآن عليه قرآن و روحانيت عليه روحانيـت و          

  .»فاعتبروا يا اولي الابصار«ايمان عليه ايمان را شناخت و خنثي كرد؟ 
، هاي دشمن در تهاجم فرهنگي، هدف قـرار دادن مبـاني             شيوه ترين  خطرناكاز  ) ي

بينـي و     مبادي و منابع اسلام ناب و ترور مفاهيم و عناصر اصيل فرهنگ و جهان             
انديشه و ايدئولوژي اسلامي توسط تروريسم فرهنگي از طريق كتـاب، تفـسير،             

 و فرقة مرجئـه      رأياز تفسير   . است... مقاله، هنر و  
رنيزه كـردن فرهنـگ اسـلامي توسـط         تا تفسير ديالكتيكي منافقان عصر ما و مد       

 تا علمـي كـردن اسـلام و قـرآن            و    و   امثال  
توسط ليبراليسم فرهنگي و سياسي و پوزيتيويسم منطقي در معرفت ديني مبتني            

نـشاندن  .... گرايـي و  شناسـي و نـسبيت   بر اصالت فيزيك، رياضـيات و معرفـت     
 جاي مديريت ديني و فقهي       رايي و مديريت علمي به    گ   جاي وحي   خردگرايي به 

همه و همه در مـسير    ... هنر منهاي ايدئولوژي و اقتصاد منهاي ايدئولوژي  و        ... و
پس بايد خطر . هاي اصيل و قويم فرهنگ ناب اسلامي است كن كردن بنياد ريشه

صر خوبي بشناسيم و با تز موازي ع ـ تحجر و جمود و التقاط قديم و جديد را به        
جانبه برخيزيم تـا بـه        هاي دوران خود به مبارزة اصولي و همه         خويش و سامري  

اقيمـوا هـذين العمـودين      « :احيا، ابقا، ابلاغ و القاي فرهنگ ناب ديني بپردازيم كـه          

  ).147البلاغه، خ  نهج (»واوقدوا هذين المصباحين
ان اسـلام و    ترين عناصر تهاجم فرهنگي دشـمن       به مهم  ،در پايان اين مقال و مقاله     

 ،شـود   كار گرفته مي    انقلاب اسلامي كه عليه مباني تفكر ديني و اسلام فقاهتي به          
 تا متفكران و دردمندان و فرزانگـان جامعـة اسـلامي و رهبـران و                كنيم  مياشاره  
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نـان و   شناسي و درمـانگري جامعـه و جوا       ، به درد  مديران و مدبران نظام اسلامي    
 ـون و قتـل عـام و غـارت فرهنگـي بپرداز            با تهاجم فرهنگي يا شبيخ     مقابله د و  ن

انما يقيم امر االله سـبحانه مـن لا يـصانع ولا            «: كهسازند  بصيرت و صلابت را عجين      

هـاي     پـس هـدف و روش      .)107 ، حكمـت  البلاغـه   نهج (»يضارع ولا يتبع المطامع   
  :ند ازا دشمن در تهاجم فرهنگي عبارت

  ؛اديث اسلاميتفسير التقاطي و تحريف معنوي آيات قرآن و اح .1
   از عرفان و ادبيات عرفاني اسلام؛تفسير و تأويل ماترياليستي و الحادي .2
  اسلام و قلب تاريخ انقلاب اسلامي؛تحريف حقايق تاريخي صدر  .3
  ؛ علم منهاي سياستنظرية علمي و عملي  و ارائةتفكيك دين از سياست .4
  گوناگون؛  و اشكالنحافي ولايت مطلقة فقيه و مديريت ديني و فقهي به اَن .5
   عليه انقلاب اسلامي و رهبران آن؛ جنگ رواني و تبليغاتي آوردندپدي .6
ها و تحقير معيارها و اصـول و ضـوابط اسـلامي و شـرعي و          تضعيف ارزش  .7

  ها؛ ها و ضد ارزش جايي ارزش هجاب
هـا و تخليـة   گير كردن آن ترويج و همهها يا منكرات با      زدودن قبح ضد ارزش    .8

 ـ        ،ترواني جامعه از اين جه     ت انقلابـي    و در نتيجه سلب هويت ديني و هوي
  ها و استحالة فرهنگي جامعه؛ از جامعة اسلامي و مسخ ارزش

 و دلسرد كردن جامعـه  ،دن نوجوانان و جوانان و نيروهاي انقلابي    خيال كر     بي .9
  بري و انقلاب و اصول ارزشي اسلام؛نظام و رهاز 

انـدوزي،    نجتنـاز و گ ـ    اك  تكـاثرجويي بـا    طلبـي و    گرايـي، رفـاه     شيوع تجمـل   .10
  ؛... انفاق وبا اصولي چون زهد، قناعت، ايثار، طلبي و مبارزه زياده

هـا و تـرويج اسـلام       با روحانيت آگاه، اصيل، انقلابي، وفادار به ارزش        مبارزه .11
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  ؛منهاي روحانيت و ترور شخصيت رهبران فرهنگي
و نمـايش دادن     ،مبالغه در بيان قدرت دشـمن و ضـعف حكومـت اسـلامي             .12

 و تحقيـر جامعـة      ،مدينـة فاضـله    ل و  منزلة جامعة باز و ايدئا      امع غربي به  جو
 .گرايي اسلامي و جلوگيري از موج اسلام

 روي عزيزان فرهيخته و فرزانگان ساحت فرهنـگ و انديـشه             بنابراين آنچه پيش  
هـاي نـو پديـد بـا          ها و جنبش    است به تبيين و معناكاوي تهاجم فرهنگي، جريان       

 نوپديـد، پروسـة تغييـر        هـاي معنويـت     تي و ليبراليستي و مؤلفه    مباني سكولاريس 
طلبـي و پاسـخ بـه آن را در     فكري ـ فرهنگي با پارادايم سـنت شـبهه خـشونت    

هاي اسلامي، سكولاريسم و تهاجم فرهنگي، ليبراليسم و تهاجم فرهنگي و             آموزه
ــران و ــاني، روش... سكولاريزاســيون در اي   هــا و جريــان پرداختــه اســت تــا مب

هاي اغراق را در جبهة فرهنگي معارض به تصوير كشاند و زنگ خطـر و                 سازي
  .هشداري براي ارباب انديشه و صاحبان درك و درد ديني و انقلابي باشد

  


